
5 اقتصاد

گذر خبر

همتي اعلام کرد
قدرت پول ملي ۲۱ درصد

 افزایش یافت
همتي از افزایش ۲۱درصدي قدرت پول ملي در  �

یک ســال اخیر خبر داد و به تشــریح اهداف اصلي 
اقتصاد در ماه هاي آینده پرداخت. به گزارش ایســنا، 
عبدالناصــر همتــي، رئیــس کل بانک مرکــزي، در 
یادداشت اینستاگرامي خود نوشــت: امروز ۱۳ آبان 
ســال ۱۳۹۸ و یک سال از شــروع جنگ اقتصادي و 
تحریــم بانکي و صادرات نفت ایران توســط آمریکا 
مي گذرد. آن روزها پیش بیني یک ســال بعد مشکل 
و تــا حدي نگران کننده بود، امــا آمریکا با تداوم یک 
سال فشــار حداکثري به هدف اصلي اش که از هم 
فروپاشــي اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران 
بود نرسید. نرخ ارز که خود آمریکایي ها از آن به عنوان 
شاخص مهم تأثیر فشــار یاد مي کردند، از ۱۴ هزار و 
۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان ماه ســال ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار و 
۱۰۰ تومــان در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ رســید (۲۱ درصد 
افزایش قدرت پول ملي). تورم ناشــي از تغییر نرخ 
ارز و اخــلال در بخش خارجي اقتصاد فشــار زیادي 
به اقتصاد ایران خصوصا اقشار با درآمد پایین و ثابت 
وارد آورد و رفاه بخش مهمي از مردم از بابت تحریم 
آسیب دید که نیاز به تأمین دارد. نهایتا ثبات نسبي به 
اقتصاد برگشت و شاخص هاي مهم اقتصادي نظیر 
تورم و رشــد غیرنفتي به آرامي در مسیر بهبود قرار 
گرفت. از حالا تلاش ها در اقتصاد باید بر رشد تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص داخلــي و رونق تولید ملي، 
کاهش اتکاي بودجه به نفت و ایمن ســازي اقتصاد 
نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتي و سرعت دادن به 

روند اصلاح نظام بانکي کشور متمرکز شود.

با حضور  برزیل در اوپک 
مشکلي نداریم

وزیــر نفت درباره پیشــنهاد رئیس جمهور برزیل  �
براي پیوســتن به اوپک بیان کرد: من با حضور برزیل 
مشــکلي ندارم اما با حضور کشورهاي کوچک صد 
هزار بشکه اي موافق نیستم. به گزارش فارس، بیژن 
زنگنــه، وزیر نفت در جمع خبرنــگاران درباره تأخیر 
در عرضــه نفت در بورس انرژي گفت: در این کار نه 
تأخیري صورت گرفته و نه متوقف شــده اســت. ما 
در رینگ صادراتي بــورس هم نفت خام و میعانات 
گازي عرضــه کردیــم و هم فراورده هــاي نفتي. در 
بخش فراورده هاي نفتي، خیلي موفق بودیم. بیش 
از انــدازه اي که فکــر مي کردیم موفــق بودیم. هم 
تقاضا خیلي خــوب بود و هم قیمت ها خیلي بیش 
از آن شــد که در بیرون بورس داشتیم مي فروختیم. 
اما در بخــش نفــت، موفقیت چنداني نداشــتیم. 
دلیل آن هم تفاوت ماهیت این دو کالا اســت. شاید 
ایراني  ها با ظرفیت  هایي صادراتي کوچک تر که براي 
فراورده  هاست، آشناتر هستند. در هرحال ما به عرضه 
ادامه خواهیم داد و ســعي مي کنیم مشکلاتي را که 
گفته مي شــود وجود دارد، رفع کنیم. وي در پاســخ 
به ســؤالي درباره طرح سیراف اظهار کرد: سیراف را 
مي شــود با طرحي مانند پتروپالایشگاه ها راه اندازي 
کرد. تقریبا کارهــاي بانکي آن با کمک بانک مرکزي 
و بانک هاي عامل براي اینکه وام بگیرند، نهایي شده 
اســت. قرار اســت نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
از بانک ها بگیریم و محل تأمین ارز آن نیز مشــخص 
شده است. اینها مرحله اول یک پتروپالایشگاه است. 
اینجا ۸٫۵ میلیون تن نفتای ســبک و ســنگین تولید 
مي شــود. ما طرحي را آماده کردیم که نفتا خوراک 
مرحله بعد پتروشیمي هاي پایین دستي شود که آنها 
نیز محصولات باارزشي تولید مي کنند. زنگنه درباره 
آیین نامه قانون پتروپالایشگاه ها و تنفس خوراک آنها 
گفت: آیین نامه این قانون را نوشــتیم. یک ماه است 
کــه من آن را به دولت فرســتاده ام. این آیین نامه در 
فرایند نظرخواني در دولت است تا در نهایت تصویب 
شود. همه چیز در این آیین نامه دیده شده است. وي 
درباره کمبود بنزین سوپر تصریح کرد: به خاطر تعمیر 
پالایشــگاه اراک و اشــکال دیگري، چندروزي بنزین 
سوپر کمبود پیدا کرد، ولي من تأکید کردم حتما باید 

این نوع بنزین تأمین شود و مشکلي نیست.

وزارت نیرو ظرفیت
 ۲۰ میلیارددلاري را سوزاند

ســقوط آزاد صادرات خدمات فني و مهندســي  �
صنعت برق در حالي است که در دولت هاي یازدهم 
و دوازدهم بارها از ســوي مســئولان وزارت نیرو بر 
اهمیــت صــادرات خدمات فني و مهندســي تأکید 
شده است. به گزارش تســنیم، صنعت برق ایران با 
رســیدن به توانمندي روز جهان در فناوري، دانش، 
مهندســي، طراحــي و اجراي پروژه هــا و همچنین 
خودکفایــي ۹۵ درصــدي در طراحــي و ســاخت 
تجهیزات این صنعت، ظرفیت بسیاري براي صادرات 
خدمات فني و مهندســي دارد؛ به طوري که فعالان 
و صاحب نظــران ایــن صنعت، از ظرفیت ســالانه 
صادرات ۲۰ میلیارددلاري خدمات فني و مهندســي 
صنعت بــرق خبر مي دهند. با وجــود ظرفیت هاي 
بســیار بــراي اســتفاده از درآمدزایــي مســتقیم و 
غیرمستقیم ملي در توســعه صادرات خدمات فني 
و مهندســي صنعت برق، شاهد ســقوط آزاد سهم 
ایران در این عرصه هســتیم. پیام باقري، نایب رئیس 
ســندیکاي صنعــت بــرق، در گفت و گو با تســنیم 
دراین باره گفت: با وجــود ظرفیت ۲۰ میلیارددلاري 
صادرات خدمات فني و مهندسي برق، از این ظرفیت

 استفاده نمي شود.

سه شنبه   14 آبان 1398سال هفدهم    شماره 3565

 کارشناسان تعارض منافع نظام  بانکی را بررسی کردند

امکان ورود فساد از درهای گردان 
و  از مهم تریــن  یکــی  شــرق،مهفام ســلیمان بیگی:  
گســترده ترین بســتر تعارض منافع در نظام بانکی این 
اســت که در هیچ یک از قوانین بانک  مرکزی، رفت وآمد 
رده های مختلف آن در شــبکه بانکی یــا برعکس آن 
پیش بینی نشــده است  بنابراین در موارد بسیاری شاهد 
جابه جایی مکرر بالاترین رده های بانک مرکزی در شبکه 
بانکی یا بهترین مدیران شــبکه بانکی در بانک مرکزی 
هستیم؛ این معضلی است که با نام درهای گردان از آن 

یاد می شود. 
با اینکه فســاد شکل  ها و شــیوه های متفاوتی دارد 
ولی همه این فســادها از حقوق های نجومی گرفته تا 
مداخلــه و اختلال در بازار ارز ناشــی از به وجودآمدن 
موقعیت هــاي تعارض منافع اســت. موضوع تعارض 
منافع در بانک مرکزی هم از دایره توجه خارج نبوده و 
بحث های بسیاری برای آن مطرح شده است. این بحث 
در شبکه بانکی آن چنان مورد اهمیت است که «طرح 
بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران» در سال ۹۶ هم 
در بخش هــای مختلفی به آن پرداخته اســت. اگرچه 
مسائل مطرح شده در این طرح از نظر برخی کارشناسان 
توانسته است موضوع تعارض منافع را در بانک مرکزی 
تا حدی مرتفع کند اما برخی دیگر از کارشناسان هنوز از 
کاســتی هایی در این زمینه در بانک مرکزی گلایه مندند؛ 
از جمله کارشناســان مرکز توانمندســازی حاکمیت و 
جامعه که در گزارشــی به چند نمونه از این بسترهای 
تعــارض منافع که هنوز مشکل ســاز هســتند، اشــاره 
کرده انــد. بنابراین به  منظور پیشــگیري از مفاســد در 
بانک مرکزی باید جایگاه هاي تعارض منافع را واکاوی 
کرد و شــناخت چراکه نمي توانیم از هــر فردی که در 
موقعیت تعارض منافع قرار گرفته  است، انتظار داشته 
باشیم اقدام درست را انجام دهد. به همین منظور این 
موضــوع و مصادیق آن را از دو نفر از معاونان پیشــین 
ارزی بانــک مرکزی جویا شــدیم و خطر تعارض منافع 
در بانک  مرکزی را در ارتباطش با دولت و شبکه  بانکی، 
ضمــن  درنظرگرفتن آن به عنوان سیاســت گذار و نهاد 

ناظر بررسی کردیم.
خطر تعارض با شبکه بانکی

بانک مرکزی از یک ســو سیاســت گذار کلان است و 
باید منافع عموم را در سیاســت هایی که اتخاذ می کند، 
در نظر داشــته باشــد. از ســوی دیگر، بایــد از بانک ها 
هم حمایــت و بر آنان نظارت کند امــا احتیاط کند که 
اســتقلالش از ســوی شــبکه بانکی به خطــر نیفتد و 
صرفــا در خدمت منافع او قرار نگیــرد. مینو کیانی راد، 
معــاون ارزی پیشــین بانک مرکزی، دربــاره این نوع از 
تعارض منافــع در بانک مرکزی به «شــرق» می گوید: 
در همه جای دنیــا بانک های مرکزی سیاســت گذاران 
پولی هســتند. بانک مرکزی به واســطه همین وظیفه 
ذاتــی و قانونــی اش ناگریــز از ســخت گیری به همه 
ذی نفعانی اســت که در این مســئله درگیر می شوند؛ 
فرضــا اگــر در بانک مرکــزی روی موضــوع نرخ های 
ســود بانکی تصمیم گیری شــود، در این تصمیم گیری 
به عنوان سیاســت گذار پولی کلان نگر بوده و نگاهش 
بر کلیت کشــور و روابط کشــور با فضــای بین المللی 
است. بنابراین در برخی قســمت ها ممکن است دچار 
تضــاد منافع با نظام بانکی شــود. او توضیح می دهد: 
نظــام بانکی بعضا ممکن اســت به صورت خصوصی 
اداره شــود، در این حالت، مشخصا دنبال سود یا منافع 
بیشــتری نســبت به نظام بانکی دولتی است؛ در اینجا 
این وظیفه قانونی بانکدار مرکزی در همه جای دنیاست 
که سیاســت گذاری صحیح کند، هیچ الزامی هم وجود 
ندارد که مخالفت بانک ها با یک سیاست موجب ایجاد 
اختلاف و ازهم پاشــیدگی برنامه سیاسی بانک  مرکزی 
شــود یا باعث شود بانک  مرکزی نسبت به یک سیاست 
عقب نشــینی کند همچنین نباید بی مطالعه تصمیمی 
بگیرد و سیاســتی را اتخاذ کند که بانک ها دچار مشکل 
شــوند. در خیلی از کشــورهای دنیا و بعضا در کشــور 
خودمــان می بینید  بانــک  مرکزی ناچــار از این اقدام 
اســت زیرا وظیفه نظارت را هم در کنار سیاست گذاری 
بر عهده دارد پس ناچار است طبق وظایف قانونی اش 
اگــر بانکی خلاف وظیفه اش عمل کند و از چارچوب ها 
خارج شــود، هدایتش کند، این مســئله گاهی به مذاق 
شــبکه بانکی خوش نمی آید. مکانیسم سیاست گذاری 
بانک  مرکزی در حال حاضر بیشــتر دســتوری است و 
کمتر از مکانیســم بازار بهره می برد پس ممکن اســت 
مثلا بانک مرکزی مثل سال ۹۷  اعلام کند تصمیم دارد 
نرخ ســودهای بانکــی را تغییر دهد؛ ایــن تغییر را اگر 
بی تحلیل و مطالعه انجام دهــد، باعث زیان هنگفتی 
در نظام بانکی خواهد شــد و اگر بانک ها نتوانند آنچه 
را بانــک مرکزی به آنان ابلاغ می کند عملی کنند، عملا 
سیاســت روی زمین می ماند بنابرایــن بانک ها به نوعی 
بازوهــای عملیاتی بانــک مرکزی هســتند و چنانچه 
بانک  مرکزی سیاســت متعارض داشــته باشد، مطمئنا 
مشکلاتی جدی برای اقتصاد به وجود خواهد آورد. من 
در دوران مختلــف از جمله دورانی که در بانک مرکزی 
بوده ام و دیگر دوران ها این را دیده ام که متأســفانه یک 
رئیــس کل بانک مرکزی همان ابتــدای کارش به جای 
اینکه خودش برنامه هایش را به سیستم بانکی معرفی 
کنــد، بر عکــس رفتار می کنــد و از مجموعــه مدیران 
سیســتم بانکی می پرســد چه می خواهند! این بدترین 
حالت اســت زیرا نگاه بانک ها طوری اســت که منافع 
بانکــی را می بینند و نگاه بانــک مرکزی نگاهی کلان و 
سیاســت گذار است و باید از بالا و چندبعدی به مسئله 
نگاه کنــد. او وظیفــه دارد وقتی مجــوزی به بانک ها 
می دهد، شــرایط فعالیت بانک ها را فراهم  و کمکشان 
کند اما مفهوم این کمک این نیست که تخلفات بانک ها 
را نادیده بگیرد یا شــرایطی را برای بانک ها فراهم کند 
که فقط دنبال منافع خودشــان برونــد؛ چون عین این 

تضــاد منافع در اینجا بین بانک ها و مشــتریان (اعم از 
حقیقــی و حقوقی) هم اتفاق می افتــد. بانک مرکزی 
ممکن است به اشــتباه از بانک ها حمایتی کند که همه 
مشــتریان آنها از دســت برود و مردم از دست بانک ها 

کلافه شوند.
نفوذ قانونی دولتی ها در سیاست گذاری

یکی دیگر از موقعیت هایی که بانک مرکزی را دچار 
تعــارض منافع می کند، تأثیر نفوذ دولــت در بدنه  آن 
و خدشه دارشــدن اســتقلال این نهاد است. غلامعلی 
کامیاب، معاون پیشــین ارزی بانک مرکزی، مدتی پیش 
در گفت وگــو با «شــرق»،  بر این موضوع تأکید بســیار 
کرده بود. حــالا کیانی راد هم به این موضوع اشــاره و 
اظهــار می کند: ما فراتــر از قانــون نمی توانیم حرکت 
کنیم؛ وقتی قانون چیزی می گوید تا زمانی که آن قانون 
حاکم اســت، ناچار به تبعیت از آن هستیم پس زمانی 
این سیســتم درســت می شــود که قانون اصلاح شود. 
قانــون از ما می خواهــد که بیش از نیمــی از اعضای 
شــورای پول و اعتبار از دولتی ها باشــند یا اینکه قانون 
به دولــت این اختیار را می دهد که درباره بانک مرکزی 
تصمیم بگیرد، در چنین شرایطی هر دولتی برای اینکه 
بتواند مجری قانون باشد، ناچار به فشارآوردن به بانک 
مرکزی اســت. در اینجا بانک  مرکزی می تواند مقاومت 
کند؛ نمونه ای از آن را هم داشــته ایم ولی چون قانون 
می گوید رئیس جمهور می تواند به هر طریق و بهانه ای 
باعث شــود که رئیس کل بانک مرکزی استعفا دهد یا 
خودش کنار برود یا به هر ترتیبی کنار گذاشــته شــود، 
پس اگر رئیــس کل مقاومت کند، قطعا کنار گذاشــته 
می شــود. در کشــور نمونه های آن را به ویژه در بحث 
نقدینگی داشــته ایم؛ مثلا دکتر مظاهری که به شــدت 
با ایــن موضوع مخالف بودند و در برابر خواســته های 
مربوط به منابع ریالی مقاومت می کردند، سختی زیادی 
را هم متحمل شدند و به راحتی استعفا دادند و رفتند.

کیانی راد تأکید می کند به هیچ عنوان قصد قضاوت 
نــدارد و فقط می خواهــد بگوید همه ایــن اجازه ها و 
اختیارات قانونی هســتند. او می افزاید: زمانی که قانون 
این اختیار را به رئیس جمهور می دهد و گفته می شــود 
بنا بر پیشــنهاد وزیــر دارایی، رئیــس کل بانک  مرکزی 
به رئیس جمهور معرفی شــده و حکم ایشان از سوی 
رئیس جمهور زده می شود، در این حالت رئیس جمهور 
با روحیات و ســوابق این فرد آشناست و اگر بداند کسی 
است که قرار اســت دائما در برابر خواسته های دولت 
مقاومــت کند، قطعا در بســیاری مواقع رئیس جمهور 
حکم این فرد را نمی زند. البته گاهی هم ممکن اســت 
بگوید این فرد در برابر من می ایســتد و موجب می شود 
دولت عملکرد بهتری داشــته باشــد پس ایــن فرد را 
انتخــاب می کنم. این فرد اگرچه ممکن اســت چندان 
به خواســته های رئیس جمهور عمل نکند اما کشور را 
اداره و سیاســت های پولی را به درستی اعمال می کند. 
بنابراین اگر دو طرف تحمل این شــرایط را داشته باشند 
و قانون را هم اجرا کنند، هیچ مشــکلی پیش نمی آید 
اما وقتی شــرایط به گونه ای  باشد که همه چیز بین این 
دو مقام مسئول به صورت دستوری پیش رود، چنانچه 
رئیس جمهور توجهی به مسائل پولی و آثار اقتصادی و 
تبعات تصمیمات یا علمش نداشته باشد، باعث خواهد 
شــد دائما انتظارات غیرکارشناســی از رئیس کل بانک 
مرکزی داشته و از آنجا که رئیس کل بانک مرکزی هم 
در برابر او نمی ایســتد، پس مجبور می شــود  همه این 
شرایط را تحمل و تبعیت کند چون می داند  مقاومت او 
موجب عزلش می شود و تغییر دائمی رئیس کل بانک 
مرکزی هم برای ثبات اقتصادی کشــور صورت خوشی 
ندارد.  بی شــک این شــرایط دیر یا زود آثار منفی خود 
را روی همه اقتصاد کشــور خواهد گذاشــت. گاه حتی 
رئیس جمهــور تغییر می کند ولی آثــار و تبعات بد آن 
تصمیم تا سال ها روی کشــور می ماند. پس شخصیت 
رئیس بانــک مرکزی و قدرت مقاومت او در اینجا مهم 
است. در بسیاری کشور ها حتی کشور خودمان گاه دیده 
شده  است افرادی سعی دارند فقط پشت میز بمانند نه 

اینکه تأثیر مثبتی روی اقتصاد کشور بگذارند.
پررنگ  ترشدن تعارض منافع در  بحث نظارت

 بایــد در نظــر گرفــت بانــک  مرکــزی در کنــار 
سیاســت گذاری وظیفــه نظارت را هم بــر عهده دارد. 
وقتی هم که بحث نظارت در میان باشــد، تضاد منافع 
خود را بیشتر نشان خواهد داد. کیانی راد با درنظرگرفتن 
لغزندگی سیستم نظارت در شرایط فعلی بر لزوم ایجاد 
سیستم نظارتی اتوماتیک و به دور از دخالت افراد تأکید 
می کنــد. او بیان می کند: تا زمانی کــه افراد در مراحل 
نظارت دســت داشته باشــند، مطمئنا آن نظارت کاملا 
صحیح نخواهــد بود. زمانــی می توانیــد از یک نظام 
نظارتی به معنای واقعی اسم ببرید که آن نظام نظارتی 
سیســتم و چارچوب داشــته باشــد و حداقل از همه 

امکانــات نرم افزاری و ســخت افزاری ای که می شــود، 
اســتفاده کند تا نظارت به وســیله سیستم و به صورت 
اتومــات صورت گیرد و نام افرادی کــه در نظام بانکی 
تخلف کرده و از قوانین عــدول کرده اند، بدون دخالت 
اشــخاص در سیســتم مشــخص شــود. در این حالت 
حتی ممکن اســت اســم آن شخص مشــخص نباشد 
و این فرد متخلف با کد مشــخص شــده و نشــان داده 
شــود بنابراین در این حالت افراد شناسایی نمی شوند و 
تخلفات و کاستی ها پیگیری می شود؛ بی آنکه حالتی از 
تعارض منافع و ارتباطات وجود داشته باشد. اما وقتی 
سیســتمی وجود ندارد و متکی به افراد هســتیم،  هر 
کسی به خودش اجازه می دهد برای خودش برنامه ای 
بنویسد و هر کاری را با دست، سفارش، تلفن، رشوه و... 
تغییر دهد و از مســیر اصلی دور کند. سیســتم نظارتی 
بانکی اکنون نسبت به سال های گذشته بهتر شده است 
اما هنوز از کشــورهای پیشرفته خیلی فاصله دارد. اگر 
بتواند به آن حد از نظارت برسد که سیستمی اداره شود 
و دســت کاری و اثرگذاری شــخص در آن نظام نظارتی 
وجود نداشــته باشــد، ما نظام نظارتی خوبی خواهیم 
داشــت در غیر این صورت می توانند روی تخلفاتی که 
دیگران انجام داده اند اثــر بگذارند، آنان را ندید بگیرند  
یا حتی متوجه آن نشــوند در حالی کــه این حالت در 

سیستم وجود نخواهد داشت.
معضل درهای گردان

یکی از مهم ترین و گسترده ترین بستر تعارض منافع 
در نظــام بانکی این اســت کــه در هیچ یــک از قوانین 

بانک  مرکزی رفت وآمد رده های مختلف آن در شــبکه 
بانکی یا بر عکس آن پیش بینی نشده است بنابراین در 
موارد بســیاری شاهد جابه جایی مکرر بالاترین رده های 
بانک مرکزی در شــبکه بانکی  یا بهترین مدیران شبکه 
بانکی در بانک مرکزی هســتیم. این معضلی است که 
با نام درهای گردان از آن یاد می شــود. این مســئله را 
بــا کیانی راد مطرح می کنم و او این طور واکنش نشــان 
می دهــد: فــردی که در بانــک مرکــزی کار می کند، از 
اســتخدام تا دوره های آموزشــی ای کــه می گذراند و 
کاری که بر عهده  او گذاشــته می شود و... همه متمرکز 
بر بانکداری مرکزی اســت. او همواره کلان نگر اســت؛ 
مثــلا وقتی از کارمند بانک  مرکزی خواســته می شــود 
گزارشی از امور بانکی دهد، او گزارشی از همه بانک ها 
تهیــه می کند. او همه داده ها را مــی آورد و هرگز روی 
یک بانک و امور آن متمرکز نمی شــود. فرقی ندارد که 
بانکداری تجاری، تخصصی و... باشــد و بین خصوصی 
یا دولتی بودن آن نیز تفاوتی وجود ندارد. کســی که در 
بانــک مرکزی کار می کند، شــیوه کار بانک های تجاری 
را بلد نیســت چراکه در بانک مرکــزی کارهایی با دید 
کلان تر انجام داده اســت. بنابراین اگر این فرد را بعد از 
بازنشستگی به یک بانک تجاری ببرند، مسلما نمی تواند 
مثــل مدیری که در همــان بانک تجاری رشــد کرده و 
آموزش دیده اســت، کار کند  یا برعکس، اگر یک مدیر 
موفق را از بانکی تجاری به بانک مرکزی ببرند، مطمئنا 

در بسیاری از مسائل نگاه کلان ندارد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی تأکید می کند: یکی 
از بزرگ ترین مشکلات ما در کشور در دوران مختلف این 
بوده اســت؛ اگر  بخش کوچکی از هیئت مدیره بانک ها 
فرضا ۱۰ درصد آنان از بانک مرکزی بیاید، اشکالی ندارد 
و چندان مشــکلی ایجاد نمی شود یا حتی برعکس آن 
یعنی همین مقدار کم از بانک ها به بانک مرکزی بروند 
اما وقتی این مسئله زیاد شود، قطعا مشکل ساز خواهد 
شد. بی شک این مســئله تعارض منافع ایجاد می کند. 
کســی که از بانکی خاص به بانک مرکزی می آید، خواه 
ناخواه حواســش به آن بانک خاص است و امتیازاتی 
برای آن قائل می شــود و بر عکــس زمانی که فردی از 
بانک مرکزی بــه بانکی خاص برود هــم خواه ناخواه 
رابط بانک مرکــزی با آن بانک خواهــد بود. همچنین 
بانک هــا در بســیاری مواقع حتی خلأها، مشــکلات و 
فــرار از مقررات و ریزه کاری ها را می توانند از این راه یاد 

بگیرند، این مسیر اشتباهی است که وجود دارد. 
ادامه در صفحه ۱۵

آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹ 
با بررسي سبد معیشت کارگران

نماینده کارگران در شوراي عالي کار از تشکیل  �
اولین جلسه کمیته دستمزد شوراي عالي کار براي 
بررسي هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد. ناصر 
چمني در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز اولین 
جلسه کمیته دستمزد در وزارت کار برگزار مي شود 
و گروه هاي کارگــري و کارفرمایي نمایندگان خود 
را به این کمیته مي فرســتند تا درباره هزینه ســبد 
معیشت، تورم و رقم دستمزد سال آینده کارگران 
بحث و گفت وگــو کنند. او گفت: این کمیته نقش 
مؤثري در نزدیک کــردن دیدگاه هاي گروه کارگري 
و کارفرمایــي بــه یکدیگر دارد. در ایــن کمیته به 
بررســي واقعیت هاي موجود پرداخته مي شود و 
تلاش ها در جهت هرچه واقعي  تر کردن دستمزد 
کارگران اســت. نماینده کارگران در شوراي عالي 
کار با بیان اینکه دستمزد فعلي کفاف هزینه هاي 
زندگي کارگران را نمي دهد، گفت: ســال گذشته با 
توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي 
حداقل دســتمزد کارگران ۳۶.۵ درصد تعیین شد 
ولي ایــن رقم در میــان هزینه هاي چنــد برابري 
امسال گم شــد و نتوانست پاســخ گوي معیشت 
کارگران باشــد. چمني از آماده شدن گزارش هاي 
میداني دستمزد کارگران در نقاط مختلف خبر داد 
و گفت: بر اســاس گزارش هاي میداني که از نقاط 
مختلف کشــور گرفته ایم، هزینه معیشت کارگران 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این بیش از 
تورمي است که شناسایي کردیم. در تمام کشورها 
دســتمزد آیتم هاي مختلفي دارد که از خوراک و 
پوشــاک تا ایاب و ذهاب و ســفر را شامل مي شود 
ولي متأســفانه شرایط کشــور ما به گونه اي است 
که ضریب اهمیت بســیاري از آیتم هاي دستمزد 
کارگــران را تغییــر داد ه ایم و تمــام آیتم هایي که 
دســتمزد دارد، کنار گذاشــته  و فقــط روي بحث 
خوراکي ها متمرکز شده ایم. به گفته او هزینه سبد 
معیشــت کارگران بر اساس اعلام کمیته دستمزد 
در ســال گذشته بیش از ســه میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان بود کــه منجر به افزایــش ۳۶.۵درصدي 
حداقل مزد کارگران در ســال ۹۸ شد. به گزارش 
ایســنا، اعضاي کمیته دستمزد شــوراي عالي کار 
سال گذشــته پس از بحث و بررســي درباره سبد 
معیشت کارگران، هزینه ماهانه زندگي خانوارهاي 
کارگــري را ســه میلیــون و ۷۶۰ هــزار تومــان 

تعیین کردند.


